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رخداد
  کشف جامائيكا توسط کريســتف کلمب، کاشف و دريانورد ايتاليايی 

)1494 ميلادی(
  اســتقرار نيــروی دريايــی پرتغــال در جزيــره ايرانــی هرمز 

)1515 ميلادی(
  آتش ســوزی مهيــب در سانفرانسيسكو چهارمين شهر 
 بزرگ ايالت کاليفرنيای ايالات متحــده آمريکا و مرگ 30 نفر

 )1851 ميلادی(
  اهداي جايزه پوليتزر به رمان جاودان بر باد رفته نوشته مارگارت 

ميچل نويسنده آمريکايی )1937 ميلادی(

طلوع
  الكسی کلود کلرو - رياضی دان، ستاره شناس، ژئوفيزيک دان 

و روشنفکر برجسته فرانسوی )1713 ميلادی(
  بينــگ کرازبی - خواننــده و بازيگــر آمريکايی، 

نقش آفرين در آثاری چون: راه خودم را می روم، 
کريسمس سفيد، در راه ريو   )1903 ميلادی(

  آلفرد کاستلر - فيزيکدان فرانسوی، برنده 
جايــزه نوبل فيزيــک در ســال 1966 ميلادی 

 بــرای تحقيق در مــورد تشــديد هرتــزی در اتم ها  
)1966 ميلادی(

غروب
  سلطان محمد دوم - فرزند ســلطان مراد دوم، هفتمين و بزرگترين 

پادشاه دولت عثمانی، ملقب به سلطان محمد فاتح )1481 ميلادی(
  سلطان حسين بایقرا - از نوادگان اميرتيمور گورکانی، حاکم 

خراسان و هرات )885 خورشيدی(
  آدلف آدام - آهنگساز و منتقد موسيقی اهل فرانسه، خالق 
 آثاری چــون: باله های ژيزل، کشــتی دزدان دريايــی، گاوباز 

)1856 ميلادی(
  جان ادگار هوور - بنيانگذار و رئيس اداره تحقيقات فدرال ايالات 

متحده آمريکا با نام مخفف اف  بی  آی )1972 ميلادی(

]دستگیری ژاندارک به دست سربازان انگلیسی، اثر الکساندر دیلن، موزه آرمیتاژ - 1850 میلادی[ 588 ســال پیش، برابر با سوم ماه می 1429میلادی، قیام ژاندارک، دختر انقلابی فرانسوی بر علیه سلطه انگلیسی ها آغاز شد. این 
قیام در ابتدا به پیروزی هایی دست یافت اما ادامه و بر اثر خیانت اطرافیان، ژاندارک دستگیر و در نهایت به حکم کلیسا در سی ام ماه می 1431 در آتش سوزانده شد.
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اگر در ميان مردم عدالت برقرار شــود، همه 
بی نياز می شوند و به اذن خداوند آسمان روزی 
امام صادق)ع( خود را فرو می فرستد. 

نیشونوش
لحن اسماعيل و رويش آفت چشم ست و گوش
آن برد از چشــم خواب و اين برد از گوش هوش 
حســن او دل را به رقــص آرد ولی از راه  چشــم
صــوت او جان را به وجــد آرد ولــی از راه گوش
شــوق ديــدار نکويــش پيــر را ســازد جوان
شــور آواز حزينــش خــام را آرد بــه جــوش
چــون بــه بــزم بــاده برخيــزد ز لــب آواز او
بانگ چنــگ از جام می آيد به گــوش باده نوش
ای که گويی گر ننوشــد می چسان آيد به رقص
او به می حاجت نــدارد با دو چشــم می فروش
از پــس ديــوار باغــی گــر صدايش بشــنوی
می خوری ســوگند کاينک بلبل آمد در خروش
رام شــد بــا آهــوی چشــمش دل ديوانــه ام
راست بودست اين که مجنون انس گيرد با وحوش 
 گر نه يوســف از چه در مصر جمــال آمد عزيز
ورنــه داود از چــه دارد زلفــکان درع پــوش
او گــر اســماعيل مــردم را چــرا قربــان کند
گر خليل صادقی ای دل در ايــن دعوی بکوش
سرخ زنبوری ســت لعلش ليک چون زنبور نحل
هم زنــد از نغمه نيش و هم دهد از بوســه نوش
جــای دارد گــر بترســد زو اميــر ملــک جم
زآنکــه او از زلــف دارد مار ضحاکــی به دوش
مــوی او بــر روی او قاآنيــا گــر بنگــری
خيره گردی کز چه شيطان چيره آمد بر سروش
قاآنی  
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

جایخالیعامهمردم

بعــد از پخش اوليــن مناظره »مشــتاقان« 
نشستن بر صندلی رياست جمهوری و رفتن به 
»پاستور«، و جدا از بازنده و برنده که در قاموس 
اينگونــه مناظره ها، دســت کم در کشــور ما 
آنچنان مبنای دقيقی ندارد، چه که بسان بازی 
اول هر تيمی در ورزش های گروهی و يا انفرادی 
که ممکن است طرف بازی ابتدايی را  ببازد ولی 
در فرجام کار قهرمان شود، نکته ای کمی خود را 
زياد نشان می دهد و آن نبود »عامه« و يا همان 
»شهروند« معمولی در استوديويی چنين است 
تا صحت و ســقم برخی آمارهای »4 و 96 شش 
درصــدی« و بيکاری ميليونــی و خيلی از امور 
ديگر مشخص شــود! هماره نامزدها در چنين 
هماوردهايی آنچنان افــراط و تفريطی در بيان 
آمار دارند؛ حال چه درســت و چه نادرست که 

مصداقی برای آن متصور نمی شــود. ولی وقتی 
در گردونه اينگونــه حرف زدن، مخاطبی عادی 
به بيــان دغدغه های روزانه و امــور زندگی اش 
بپردازد؛ تا حدود زيادی می توان به ســاختاری 
اصولــی و علمی دســت يافت. چه کــه عموم 
هستند بايد بپذيرند اگر نامزدی می گويد فاصله 
بالای شهر تا پايين آن مرتفع شده، درست است 
و يا غلط؟ و يا در بارندگی و برف آمدن زمستانه و 
بهاره، چقدر وسيله نقليه موجود است و يا اصولاً 
خيابان های شــهر توان جــذب آن را دارد؟ و يا 
تاکسی و اتوبوس های شهری سر موقع و درست 
به جا به جايی مسافر عمل می کنند و مثال هايی 
از اين دست... و يا در اداره ها و مکان های عمومی 
ارباب رجوع مورد احترام قرار دارد و يا خير؟ آری 
اگر باشند افرادی که فارغ از جناح  بندی مرسوم 
و بده بستان سياسی شرح زندگی روزانه شان را 
دهند؛ آنگاه مشخص می شود که مديری تا چه 
حد توانســته در زير مجموعه هايش موفق باشد 
که در سر شــور بالاتری می پروراند. اين نوشته 

در مدح و ذم نامزدها نيســت و می تواند مرجع 
ضميرش را پيدا نمايد و می شــود از سکانداران 
فعلی تــا قبلی را در بر گيرد. مراد عوض شــدن 
صورت مناظره هاست که عينی تر و باور پذيرتر 
باشد. وقتی مجری می داند پرسش چيست و يا 
مقام بالاتر آن از قبل در جريان پرسش هاســت 
چــه ايــرادی دارد در پيرامون آن ســئوال ها، 
افراد عادی جامعــه را از قبل در آن مکان آماده 
داشته باشــد از برای رو نوشــت برابر اصل...؟  
وقتی صحبت از محيط زيســت می شود چند 
نفری باشــند از نقاط مختلف کشــور؛ حرف از 
واردات می شــود از گمــرک باشــند؛ صحبت 
از وام بانک هــا و دلالی و زير ميزی می شــود، 
باشند توده مغفول جامعه تا نوک انتقادها را به 
خوبی جواب دهند... هر چند شايد اين خواسته 
ســال ها طول بکشــد ولی می توان درباره اش 
انديشيد تا احساسی و هيجانی و در لحظه رأی 
را عوض نکرد تا ســودا گران بهشت به پاستور 

نرسند ....

نگاه

مجنونچهپیامکیفرستادهبرایلیلی؟

روایت

اســمش را گذاشــته بودم »رخــش« و در 
فهرســت بی کلاس ترين موتورهای جهان بايد 
ثبتش کرد. چون زلم زيمبوهــای فراوانی ازش 
آويزان بود. زمســتان هم از فرط ســوز و ترس 
سينوس، مجبور شدم طلق بيندازم جلوش. يک 
بار هم طلقش کشيده شــد به ديواره  پارکينگ 
و ترک برداشــت. بــاران می آمــد و از درز آن 
می خورد به صورتم. بــرای همين جلد کتابی را 
که تــوی کوله ام بود، کندم چســب کاری کردم 
روی طلق آن که تا مدت هــا همينطور همانجا 
بود. جلد کتاب »بی شــعوری« بــود و هر کس 
موتورم را نگاه می کردم ياد بی شعوری می افتاد. 
شــايد هم فکر می کرد بی شــعوری روی موتور 
نشسته، می آيد! مردم همينطور انَد. زود قضاوت 
می کنند. بعــد از يک مدت هم دســت هايم گز 
گز رفت که مجبور شــدم جادســتی پشمينی 

بخرم بزنم ســر فرمان هايش. از دور که می آمدم 
شبيه خرســواری در دشــت می آمدم. همسرم 
می گفت شــبيه تارزان که از جنــگل در رفته. 
چون لباس سراســری هم خريده بودم که سرما 
نفوذ نکند به اســتخوانم. هرچند اوائل مشکلی 
نداشــت ولی هيبتم را می ديد که کم کم تغيير 
می کند و به شــکل انســانی اوليه در می آيد که 
روی توله هــای ماموت نشســته می آيد. تا پای 
طلاق هم رفتيم که بفروشــم. من هم فروختم. 
الان پــای پياده مــی روم اين طــرف آن طرف 
ولی باز هم از ماشــين متنفرم. چون بين آدم ها 
تبديل شــده به وســيله ای برای فخر فروختن. 
انگار خودشان ميل لنگ و پيســتون و سيلندر 
آن را جا زده اند و چراغ هايــش را پيچ کرده اند. 
می دانيد؟ يــک زمانی جهان ســاکت بود. يک 
زمانی شب های جهان، شــب بود. الان همه جا 
پر شده از نورهای مصنوعی. صدای جيرجيرک 
هم نيســت. بوی چوب هم از هيــچ آپارتمانی 
بيرون نمی آيد و کســی در هيــچ خانه ای هيزم 
آتش نمی کند. برای خوردن آب هم کافی ســت 

ليوان تان را بگيريد زير شير و چه چيزی بدتر از 
اين که نرويم پای چشــمه آب توی کوزه بريزيم 
بياوريم؟ تازه دلت هم اگر برای معشــوقه تنگ 
شود می توانی پيامک بزنی که هيچ خوب نيست. 
مفهوم هجران را ديگر چگونه درک کنيم؟ اصلًا 
در چنين جهانی چــه مجنونی باقی می ماند که 
دل دل کنــد برای ديدن ليلی؟ بــرای همين از 
موبايل متنفرم. همينطــور از تلفن. و کلا از هر 
وســيله ای که پيام آور وصلت های بی رنج باشد. 
مهم ترين مفهوم هســتی از زندگی مان شــايد 
بــرای همين رفتــه بيرون. چــون هيچ گنجی 
در جهــان وجود نــدارد. گنج بودنی نيســت. 
شــدنی اســت. تو از ســنگلاخ های پرمشقت 
زندگی می گذری، از تيــزی تيغ های راه خراش 
می گيری، خســته و بی طاقت، افتــان و خيزان 
پيش می روی برای رســيدن به گنج. اما جايی 
که می رســی گنجی در کار نيست. چون کسی 
اصــلًا قرار نيســت به تــو گنجی بدهــد. فقط 
مأيوس نشو! فقط برگرد، به عقب نگاه کن! گنج 
همان راهی بــود که آمدی؛ همان که شــدی.

پیشخوان

مجيد زنوزی متولد 1362 و اهل بجنورد 
اســت. او به تازگی اولين دفتر شعر خود با 
عنوان »ســکوت آخته رنگ ها« را منتشر 
کرده. اين مجموعه در واقــع گزيده ای از 
اشعار ســپيد او در چند ســال اخير است 
که توســط انتشــارات کوله پشتی چاپ 
شــده. اشــعاری که عموما به شکل کوتاه 
و مينی ماليســتی ارائه شــده اند و بعضاً تا 
حدودی متمايل به شــعر هايکو هستند. 

هرچند هايکوهايــی که بايد آن ها را بــه لحاظ محتوا 
هايکو دانست نه فرم. در هر حال می توان اين مجموعه 
را به سه قسمت مجزا تقسيم کرد؛ دسته اول شعرهای 
عاشقانه هستند: »روشن شو/و بگذار/که تمامی چراغ های 

اين شــهر/برای لحظه ای هم که شده/آرام 
بگيرند«. دســته دوم شعرهايی هستند که 
درون مايه  فلسفی دارند: »در اعماق سياه چاله 
کهکشان ذهن/نشسته ام بر سکوی تنهايی/

تنها روشــنايی ام/گدازه آتشفشــان نوک 
سيگاری است روشن.../کرکس های افکار/

دور ريسمان دود در کمين شکار/خرگوش 
احساس/منزوی/در کنج لانه جسم/و خفاش 
نگاه/چه دور می بيند/ســپيدچاله عشق و 
محبت و نور را« دسته سوم نيز آثاری که به سادگی سعی 
دارند نقبی به جهان افکار شاعر بزنند: »خاطرات/برای 
هميشه عزيز است/حتا اگر/که بدون تو زندگی/اين روزها/

جنگی شده باشد/سخت نابرابر«

سکوتآختهرنگها

ابراهیمعمران

یاسرنوروزی
روزنامه نگار


